
في الإنجیل: 
در انجیل 

  

عیسى (علیھ السلام) والمعجزة كما في الإنجیل: 
عیسی (ع) و معجـــزه، آن گـــونـــھ کھ در انجیل آمـــده 

است: 
  

یسِـیِّینَ، قـَائـِلیِنَ: «یـَا مُـعَلِّمُ، نـَرْغَـبُ فـِي أنَْ  «38عِـنْدَئـِذٍ أجََـابـَھُ بـَعْضُ الْـكَتبَةَِ وَالْـفرَِّ
یـرٌ خَـائـِنٌ یـَطْلبُُ آیـَة؛ً وَلـَنْ یـُعْطَى آیـَةً إلاَِّ  نـُشَاھِـدَ آیـَةً تجُْـرِیـھَا!» 39فـَأجََـابـَھُمْ: «جِـیلٌ شِـرِّ
. 40فـَكَمَا بـَقيَِ یـُونـَانُ فـِي جَـوْفِ الْـحُوتِ ثـَلاثَـَةَ أیََّـامٍ وَثـَلاثََ لـَیاَلٍ، ھَـكَذَا  آیـَةَ یـُونـَانَ الـنَّبيِِّ

سَیبَْقىَ ابْنُ الإِنْسَانِ فيِ جَوْفِ الأرَْضِ ثلاَثَةََ أیََّامٍ وَثلاَثََ لیَاَلٍ» ([303]). 
(آن گـاه عـده ای از عـلمای دین و فَـریسیان بـه او گـفتند: اسـتاد، می خـواهیم آیتی 
از تـو ببینیم. پـاسـخ داد: نسـل شـرارت پیشه و زنـاکار آیتی می خـواهـند! امـا آیتی بـه 
ایشان داده نـخواهـد شـد. جـز آیت یونـس نبی؛ زیرا هـمان گـونـه که یونـس سـه شـبانـه روز 
در شکم مـاهی بـزرگ بـود، پسـر انـسان نیز سـه شـبانـه روز در دل زمین خـواهـد بـود).

 ([304])

  
بـُوهُ.  مَاءِ لیِجَُـرِّ یسِـیُّونَ وَأخََـذُوا یـُجَادِلـُونـَھُ، طَـالـِبیِنَ مِـنْھُ آیـَةً مِـنَ الـسَّ «11فـَأقَْـبلََ الْـفرَِّ
12فتَنَھََّـدَ مُـتضََایـِقاً، وَقـَالَ: «لـِمَاذَا یـَطْلبُُ ھَـذَا الْـجِیلُ آیـَة؟ً الْـحَقَّ أقَـُولُ لـَكُمْ: (لـَنْ یـُعْطَى 

ھَذَا الْجِیلُ آیةًَ! )» 13ثمَُّ ترََكَھُمْ» ([305]). 
(فـریسیان نـزد عیسی آمـدنـد و بـا او بـه مـباحـثه نشسـتند. آن هـا بـرای آزمـایش، آیتی 
از او خـواسـتند. امـا عیسی آهی از دل بـرآورد و گـفت: چـرا این نسـل خـواسـتار آیت 
اسـت؟ حـق را بـه شـما می گـویم، هیچ آیتی بـه آن هـا داده نـخواهـد شـد. سـپس ایشان 

را ترک گفت).([306]) 
  



یـرٌ خَـائـِنٌ  فـكما نـلاحـظ فـي الـنصین الإنـجیلیین عیسـى (یـسوع) یـقول: «جِـیلٌ شِـرِّ
یـَطْلبُُ آیـَة؛ً وَلـَنْ یـُعْطَى آیـَةً». وقـال: «لـِمَاذَا یـَطْلبُُ ھَـذَا الْـجِیلُ آیـَة؟ً الْـحَقَّ أقَـُولُ لـَكُمْ: 

(لنَْ یعُْطَى ھَذَا الْجِیلُ آیةًَ!) ». 
هـــمان طـــور که در این دو مـــتن از انجیل مـــلاحـــظه می کنیم، عیسی (یسوع) 
می فـرمـاید: (نسـل شـرارت پیشه و زنـاکار آیتی می خـواهـند! امـا آیتی بـه ایشان داده 
نـخواهـد شـد). و می فـرمـاید: (چـرا این نسـل خـواسـتار آیت اسـت؟ حـق را بـه شـما 

می گویم، هیچ آیتی به آن ها داده نخواهد شد). 
  

فـفي كـلا الـنصین ھـناك تـأكـید عـلى أنّ الآیـة (المعجـزة) الـتي یـطلبونـھا لـن تـأتـي، 
ومـعنى ھـذا أنـھم یـطلبون معجـزة مـن نـوع آخـر (قـاھـرة) غـیر نـوع المعجـزات الـتي 
أتـت، وإلا لـتناقـضت أقـوال عیسـى فـي الإنـجیل، فـھناك نـصوص فـي الإنـجیل تـقول إنّ 

ھناك آیات (معجزات) حدثت، وكمثال: 
در هـر دو مـتن، تـأکید شـده اسـت که آیه یا معجـزه ای که آنـان درخـواسـت کردنـد، 
رخ نمی دهـد. و مـعنای آن این اسـت که آنـان معجـزه ای از نـوع «قـاهـر» و غیر از 
معجــزاتی که آمــده اســت، درخــواســت می کنند وگــرنــه ســخنان عیسی در انجیل 
مـتناقـض می شـود. در انجیل مـتونی هسـت که بیان می کند که آیات یا معجـزات 

اتفاق افتاده است. بعضی از این متون به عنوان مثال از قرار زیر هستند: 
  

«وبـینما ھـو یـتكلم جـاءوا مـن دار رئـیس المجـمع قـائـلین ابـنتك مـاتـت. لـماذا تـتعب 
الـمعلم بـعد. فـسمع یـسوع لـوقـتھ الـكلمة الـتي قـیلت فـقال لـرئـیس المجـمع لا تـخف. آمـن 
فـقط. ولـم یـدع احـد یـتبعھ إلا بـطرس ویـعقوب ویـوحـنا أخـا یـعقوب. فـجاء إلـى بـیت 
رئـیس المجـمع ورأى ضـجیجا. یـبكون ویـولـولـون كـثیرا. فـدخـل وقـال لـھم لـماذا 
تـضجون وتـبكون. لـم تـمت الـصبیة لـكنھا نـائـمة. فـضحكوا عـلیھ. أمـا ھـو فـاخـرج 
الجـمیع واخـذ أبـا الـصبیة وأمـھا والـذیـن مـعھ ودخـل حـیث كـانـت الـصبیة مـضطجعة. 
وامـسك بـید الـصبیة وقـال لـھا طـلیثا قـومـي. الـذي تفسـیره یـا صـبیة لـك أقـول قـومـي. 
ولـلوقـت قـامـت الـصبیة ومشـت. لأنـھا كـانـت ابـنة اثـنتي عشـر سـنة. فبھـتوا بھـتا عـظیما. 

فأوصاھم كثیرا أن لا یعلم احد بذلك. وقال ان تعطى لتأكل» ([307]) . 



(او هـنوز سـخن می گـفت که عـده ای از خـانـه ی یایروس، رئیس کنیسه آمـدنـد و 
گـفتند: دخـترت مـرد! دیگر چـرا اسـتاد را زحـمت می دهی؟ عیسی چـون سـخن آن هـا 
را شنید، بـه رئیس کنیسه گـفت: مـترس! فـقط ایمان داشـته بـاش؛ و اجـازه نـداد جـز 
پـطرس و یعقوب و یوحـنا، بـرادر یعقوب، کسی  دیگر از پی او بـرود. چـون بـه خـانـه ی 
رئیس کنیسه رسیدنـد، دید غـوغـایی بـه پـاسـت و عـده ای بـا صـدای بـلند می گـریند و 
شیون می کنند. پـس داخـل شـد و بـه آن هـا گـفت: این غـوغـا و شیون بـرای چیست؟ 
دخـتر نـمرده، بلکه در خـواب اسـت. امـا آن هـا بـه او خـندیدنـد. پـس از این که هـمه ی 
آن هـا را بیرون کرد، پـدر و مـادر دخـتر و همچنین شـاگـردانی را که هـمراهـش بـودنـد، 
بـا خـود بـرگـرفـت و بـه جـایی که دخـتر بـود، داخـل شـد. آن گـاه دسـت دخـتر را گـرفـت و بـه 
وی گـفت: تـالیتا کوم! یعنی ای دخـتر کوچک، بـه تـو می گـویم: بـرخیز! او بی درنـگ 
بــرخــاســت و راه رفــتن آغــاز کرد. آن دخــتر دوازده ســالــه بــود. آن هــا از این واقــعه 
بی نـهایت شـگفت زده شـدنـد. عیسی بـه آنـان دسـتور اکید داد که نـگذارنـد کسی از این 

گاه شود و فرمود چیزی به آن دختر بدهند). ([308])  واقعه آ
  

«وفـیما ھـو یـكلمھم بھـذا اذا رئـیس قـد جـاء فسجـد لـھ قـائـلا إن ابـنتي الآن مـاتـت. 
لـكن تـعال وضـع یـدك عـلیھا فـتحیا. فـقام یـسوع وتـبعھ ھـو وتـلامـیذه. واذا امـرأة نـازفـة 
دم مـنذ اثـنتي عشـرة سـنة قـد جـاءت مـن ورائـھ ومسّـت ھـدب ثـوبـھ. لأنـھا قـالـت فـي 
نـفسھا إن مسسـت ثـوبـھ فـقط شـفیت. فـالـتفت یـسوع وابـصرھـا فـقال ثـقي یـا ابـنة. 

إیمانك قد شفاك فشفیت المرأة من تلك الساعة» ([309]). 
  

(در هـمان  حـال که عیسی این سـخنان را بـرای آنـان بیان می کرد، رئیسی نـزد وی 
آمـد و در بـرابـرش زانـو زد و گـفت: دخـترم هـم اکنون مـرد. بـا این حـال بیا و دسـت خـود 
را بـر او بـگذار که زنـده خـواهـد شـد. عیسی بـرخـاسـت و بـه اتـفاق شـاگـردان خـود بـا او 
رفـت. در هـمان هـنگام، زنی که دوازده سـال از خـونـریزی رنـج می بـرد، از پشـت سـر بـه 



عیسی نـزدیک شـد و لـبه ی ردای او را لـمس کرد. او بـا خـود گـفته بـود: اگـر حتی بـه 
ردایش دسـت بـزنـم، شـفا خـواهـم یافـت. عیسی بـرگشـت، او را دید و فـرمـود: دخـترم، 

دل قوی دار. ایمانت تو را شفا داده است. از آن ساعت، زن شفا یافت).([310]) 
  

«ولـما اكـمل أقـوالـھ كـلھا فـي مـسامـع الـشعب دخـل كـفرنـاحـوم. وكـان عـبد لـقائـد مـئة 
مـریـضا مشـرفـا عـلى الـموت وكـان عـزیـزا عـنده. فـلما سـمع عـن یـسوع ارسـل إلـیھ 
شـیوخ الـیھود یـسألـھ أن یـأتـي ویـشفي عـبده. فـلما جـاءوا إلـى یـسوع طـلبوا إلـیھ 
بـاجـتھاد قـائـلین انـھ مسـتحق أن یـفعل لـھ ھـذا. لأنـھ یـحب امـتنا وھـو بـنى لـنا المجـمع. 
فـذھـب یـسوع مـعھم. وإذ كـان غـیر بـعید عـن الـبیت ارسـل إلـیھ قـائـد الـمئة أصـدقـاء یـقول 
لـھ یـا سـید لا تـتعب. لأنـي لسـت مسـتحقا أن تـدخـل تـحت سـقفي. لـذلـك لـم احسـب نفسـي 
أھـلا أن آتـي إلـیك. لـكن قـل كـلمة فـیبرأ غـلامـي. لأنـي أنـا أیـضا إنـسان مـرتـّب تـحت 
سـلطان. لـي جـند تـحت یـدي. وأقـول لھـذا اذھـب فـیذھـب ولآخـر ائـت فـیأتـي ولـعبدي افـعل 
ھـذا فـیفعل. ولـما سـمع یـسوع ھـذا تـعجب مـنھ والـتفت إلـى الجـمع الـذي یـتبعھ وقـال 
أقـول لـكم لـم اجـد ولا فـي إسـرائـیل إیـمانـا بـمقدار ھـذا. ورجـع الـمرسـلون إلـى الـبیت 
فـوجـدوا الـعبد الـمریـض قـد صـحّ. وفـي الـیوم الـتالـي ذھـب إلـى مـدیـنة تـدعـى نـایـین 
وذھـب مـعھ كـثیرون مـن تـلامـیذه وجـمع كـثیر. فـلما اقـترب إلـى بـاب الـمدیـنة اذا مـیت 
محـمول ابـن وحـید لامّـھ وھـي أرمـلة ومـعھا جـمع كـثیر مـن الـمدیـنة. فـلما رآھـا الـرب 
تـحنن عـلیھا وقـال لـھا لا تـبكي. ثـم تـقدم ولـمس الـنعش فـوقـف الـحامـلون. فـقال أیـھا 
الـشاب لـك أقـول قـم. فجـلس الـمیت وابـتدأ یـتكلم فـدفـعھ إلـى امـھ. فـاخـذ الجـمیع خـوف 
ومجـدوا الله قـائـلین قـد قـام فـینا نـبي عـظیم وافـتقد الله شـعبھ. وخـرج ھـذا الـخبر عـنھ فـي 

كل الیھودیة وفي جمیع الكورة المحیطة. فاخبر یوحنا تلامیذه بھذا كلھ» ([311]). 
(چـون عیسی تـمامی گـفتار خـود را بـا مـردم بـه پـایان رسـانید، بـه کَفَرنـاحـوم در آمـد. 
آن جــا یک نــظامی رومی بــود که غــلامی بــس عــزیز داشــت. غــلام، بیمار و در 
آسـتانـه ی مـرگ بـود. نـظامی چـون دربـاره ی عیسی شنید، تنی چـند از مـشایخ یهود را 
نـزدش فـرسـتاد تـا از او بـخواهـند بیاید و غـلامـش را شـفا دهـد. آن هـا نـزد عیسی آمـدنـد 
و بـا الـتماس بسیار بـه او گـفتند: این مـرد سـزاوار اسـت این لـطف را در حـقش بکنی؛ 
زیرا قـوم مـا را دوسـت می دارد و کنیسه را نیز بـرایمان سـاخـته اسـت. پـس عیسی 



هـمراهـشان رفـت. بـه نـزدیکی خـانـه که رسید، آن نـظامی چـند تـن از دوسـتانـش را نـزد 
عیسی فـرسـتاد، بـا این پیغام که: سـرورم! خـود را زحـمت مـده؛ زیرا شـایسته نیستم که 
زیر سـقف مـن آیی. از همین رو حتی خـود را لایق نـدانسـتم نـزد تـو آیم. فـقط سخنی 
بـگو که خـدمتکارم شـفا خـواهـد یافـت. زیرا مـن خـود فـردی هسـتم زیر فـرمـان. 
ســربــازانی نیز زیر فــرمــان خــود دارم. بــه یکی می گــویم: بــرو، می رود. بــه دیگری 
می گـویم: بیا، می آید. بـه غـلام خـود می گـویم: این را بـه جـای آر، بـه جـای می آورد. 
عیسی چـون این را شنید، از او در شـگفت شـد و بـه جـمعیتی که از پی اش می آمـدنـد، 
روی کرد و گـفت: بـه شـما می گـویم: چنین ایمانی حتی در اسـرائیل هـم نـدیده ام. 
چـون فـرسـتادگـان بـه خـانـه بـازگشـتند، غـلام را سـلامـت یافـتند. چـندی بـعد عیسی 
رهسـپار شهـری شـد بـه نـام نـائین. شـاگـردان و جـمعیتی انـبوه نیز او را هـمراهی 
می کردنـد. بـه نـزدیکی دروازه ی شهـر که رسید، دید مـرده ای را می بـرنـد که یگانـه پسـر 
بیوه زنی بـود. بسیاری از مـردمـان شهـر نیز آن زن را هـمراهی می کردنـد. خـداونـد 
چـون او را دید، دلـش بـر او بـسوخـت و گـفت: گـریه مکن. سـپس نـزدیک رفـت و 
تـابـوت را لـمس کرد. کسانی که آن را حـمل می کردنـد، ایستادنـد. عیسی گـفت: ای 
جـوان، تـو را می گـویم: بـرخیز! مـرده راسـت نشسـت و سـخن گـفتن آغـاز کرد! عیسی 
او را بـه مـادرش سـپرد. تـرس و هیبت بـر هـمه ی آنـان مُسـتولی شـد و در حـالی که خـدا 
را سـتایش می کردنـد، می گـفتند: پیامـبری بـزرگ در میان مـا ظـهور کرده اسـت. خـدا 
بـه یاری قـوم خـود آمـده اسـت. خـبر این کار عیسی در تـمام یهودیه و نـواحی اطـراف 

گاه ساختند).([312])  منتشر شد. شاگردان یحیی او را از همه ی وقایع آ
  

كـما نـلاحـظ أنّ الـجامـع المشـترك لإحـیاء الـموتـى فـي الـنصوص أعـلاه ھـو أنـھم مـاتـوا 
خـلال فـترة قـریـبة سـاعـات مـثلاً (ابـنتي الآن مـاتـت) ولـم یـقبروا، ولھـذا بـبساطـة یـمكن 



أنْ یـحاجـج مـن یتخـذ الـلبس مـركـباً أنّ ھـؤلاء كـان مـغمى عـلیھم، أو أي عـذر لـلطعن 
بالمعجزة التي حدثت. أیضاً الشفاء یجري مجرى ھذا. 

هـمان طـور  که مـشاهـده می کنیم مـعنای مشـترک در مـتون بـالا، که زنـده کردن 
مـردگـان اسـت، این اسـت که بین مـردن تـا زنـده شـدن آنـان فـقط چـند سـاعـت فـاصـله 
بـوده اسـت. مـثلاً: دخـترم الآن از دنیا رفـته اسـت. پـس زنـده شـدن آنـان پیش از این 
بـوده که آنـان را دفـن کنند. بـه همین دلیل فـردی که راه شـبهه را در پیش گـرفـته 
اسـت، بـه سـادگی می تـوانـد اسـتدلال کند که این افـراد بی هـوش بـودنـد. یا هـر عـذر 
دیگری بـرای طـعنه زدن بـه معجـزه ای که رخ داده بـود. همچنین درمـان و شـفا یافـتن 

بر این مبنا امکان پذیر است. 
  

أمـا الـنصوص الـتي تـروي المعجـزة عـلى أنـھا قـاھـرة فـي الإنـجیل أو الـتوراة، فـنحن 
لا نــعتقد بــصحتھا، وحــتى المســیحیین أنــفسھم یــلزمــھم عــدم الاعــتقاد بــصحة كــل 
الـنصوص حـرفـیا؛ً حـیث لـدیـھم أكـثر مـن نـص تـأریـخي لـلحوادث أو المعجـزات، فـأكـید 
أنّ بـعضھا - عـلى الأقـل - غـیر دقـیق، فـلا یـمكن اعـتماد صـحة كـلا نـصّي إنـجیلي مـتى 

ویوحنا إنْ تعارضا مثلاً. 
امـا مـتونی که در انجیل یا تـورات، معجـزه ی قـاهـر را روایت می نـماید، مـا بـه صـحت 
این مـتون اعـتقاد نـداریم. حتی بـرای خـود مسیحیان نیز لازم اسـت که بـه صـحت 
تک تک مــتون، اعــتقاد نــداشــته بــاشــند؛ چــرا که آنــان بــرای بعضی از رویدادهــا یا 
معجـزات، بیش از یک مـتن تـاریخی دارنـد که قـطعاً بـرخی از آن هـا، دسـت کم دقیق 
نیست. بـنابـراین اگـر دو مـتن مـثلاً در انجیل متی و یوحـنا بـا هـم مـخالـفت داشـته 

باشند، نمی توان به هر دو متن انجیل متی و یوحنا اعتماد کرد. 
  

الخلاصة: 
خلاصه: 



  
المعجـزة الـمادیـة الـتي یـمكن أنْ تـأتـي مـن الله ویـقبل الله إیـمان مـن یـؤمـن بسـببھا؛ 
ھـي المعجـزة الـمادیـة غـیر الـقاھـرة، كـتحوّل عـصا مـوسـى (عـلیھ السـلام) إلـى ثـعبان 
([313])، وسـماع بـعض الـمؤمـنین أنـین الجـذع لـرسـول الله (صـلى الله عـلیھ وآلـھ)، 
وإطـعام رسـول الله محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) الخـلق الـكثیر بـالـطعام الـقلیل، وھـلاك 
بـعض مـن كـان فـي الـطف بـدعـاء الإمـام الحسـین (عـلیھ السـلام)، وانـتصار مـظلومـیة 
الحسـین (عـلیھ السـلام)، وشـفاء بـعض الـمرضـى، وغـیرھـا مـن معجـزات الأنـبیاء 
والأوصـیاء، وھـذه المعجـزات مشـتبھة - بـقدرٍ مـا - عـلى أكـثر الـناس الـذیـن واجـھوھـا؛ 
حـیث لا یـمكنھم الـتمییز - مـئة بـالـمئة - إنْ كـان الأمـر كـما قـال فـرعـون: سحـران 
تـظاھـرا، أم أنّ مـا جـاء بـھ مـوسـى معجـزة ومـا جـاء بـھ السحـرة سحـر فـقط ([314])، 
وھـذا یـعني أنّ المعجـزة - غـیر الـقاھـرة - لیسـت دلـیلاً قـائـماً بـذاتـھ، وإنـما ھـي مـؤیـد 

ودلیل داعم للنص. 
معجـزه ی مـادی که امکان آوردنِ آن از سـوی خـداونـد وجـود دارد و خـداونـد ایمان 
فـردی را که بـه این خـاطـر بـه آن ایمان بیاورد، می پـذیرد، معجـزه ی مـادی غیر قـاهـر 
اسـت؛ مـانـند تـبدیل عـصای مـوسی(ع) بـه مـار،([315]) شنیدن نـالـه ی سـتون بـرای 
رسـول الـله (ص) تـوسـط بـرخی از مـؤمـنان و نیز اطـعام جـمعیتی زیاد تـوسـط محـمد 
رسـول خـدا (ص) بـا غـذایی انـدک و هـلاکت بـرخی از افـرادی که در کربـلا بـودنـد، بـا 
دعـای امـام حسین (ع)، و پیروزی مـظلومیت حسین(ع) و شـفا و درمـان بـرخی از 
بیماران و بقیه ی معجـزات پیامـبران و اوصیاء. این معجـزات تـا حـدی بـرای بیشتر 
افــرادی که بــا آن رو بــه رو شــدنــد، دارای شــبهه بــوده اســت؛ زیرا نمی تــوان آن را 
صـد در صـد تشخیص داد؛ الـبته اگـر مسـئله هـمان طـور بـاشـد که فـرعـون گـفت: «دو 
جـادویند کـه پشـتیبان یکدیگرنـد». یا این که بـگوییم: آن چـه مـوسی آورد، معجـزه و 
آن چـه سـاحـران آوردنـد، فـقط سحـر اسـت؛([316]) و این بـدین مـعنا خـواهـد بـود که 
معجـزه ای که قـاهـر نیست، بـه خـودی خـود دلیل اصلی نیست و تـأییدکننده و دلیلی 

است که نص را محکم می کند. 



  
أمـا مـن یـعتبرون المعجـزة غـیر الـقاھـرة دلـیلاً قـائـماً بـذاتـھ؛ فـغایـة مـا یـحتجون بـھ 
ھـو: إنّ المعجـزة لـو أجـریـت عـلى یـد الـمبطل لـكانـت إضـلالاً لـلناس، وھـو أمـر لا یـصدر 
مـن الـحكیم الـمطلق. ولـكنھم لـم یـلتفتوا إلـى أنّ الـكلام فـي نـفس إثـبات كـونـھا معجـزة 
لـلناس الـذیـن یـواجـھونـھا، فـالأمـر مشـتبھ وفـیھ لـبس كـما نـص الـقرآن ([317])، وكـما 
بـینّت وكـما ھـو بـیِّن فـي كـل مـعاجـز الأنـبیاء الـتي وقـعت أمـام غـیر الـمؤمـنین والـتي ھـي 

موضوع البحث كعصا موسى (علیھ السلام). 
امـا افـرادی که معجـزه ای را که قـاهـر نیست، دلیل اصلی می دانـند، بـالاتـرین 
چیزی که بـا اسـتفاده از آن اسـتدلال می کنند، این اسـت که اگـر معجـزه تـوسـط 
فـردی مـدعی بـاطـل انـجام شـود، بـاعـث گـمراهی مـردم می شـود و این کاری اسـت که 
تـوسـط حکیمِ مـطلق انـجام نمی شـود. امـا آنـان مـتوجـه نیستند که سـخن در همین 
اســت که اثــبات شــود کاری که انــجام می شــود، بــرای افــرادی که بــا آن مــواجــه 
می شـونـد، معجـزه می بـاشـد. این مـوضـوع محـل تـردید اسـت و هـمان طـور که قـرآن 
تــصریح نــموده اســت، در آن شــبهه وجــود دارد،([318]) چــنان که بیان نــمودم و 
هـمان طـور که در هـمه ی معجـزات پیامـبران بـرای غیر مـؤمـنان، و نیز معجـزه ای که 

موضوع بحث است، یعنی عصای موسی (ع)، روشن است. 
  

إذن، مـوضـع الـمعاجـز فـي دیـن الله ھـو أنـھا مـؤیـد ودلـیل غـیر مسـتقل بـذاتـھ، بـل 
بـانـضمامـھ إلـى غـیره، أي أنـھا لـو أتـت مـع الـدلـیل الـقائـم بـذاتـھ، فسـتكون زائـدة عـن 
الـحاجـة، ومـوضـعھا فـي دیـن الله سـیكون لـزیـادة الـیقین، وحـث الـناس عـلى الإیـمان 

بخلیفة الله في أرضھ الذي أتى بالدلیل (النص). 
بـنابـراین جـایگاه معجـزه در دین خـداونـد این اسـت که معجـزات، تـأییدکننده و دلیل 
غیر مسـتقل هسـتند و بـا قـرار گـرفـتن در کنار دلایل دیگر مـعنا پیدا می کنند. یعنی اگـر 
معجـزه هـمراه بـا دلیل اصلی و مسـتقل بیاید، بیشتر از حـد نیاز اسـت و جـایگاه آن در 



دین خـداونـد، بـرای افـزایش یقین و تـشویق مـردم نسـبت بـه ایمان بـه خـلیفه ی خـداونـد 
در زمین است، که با دلیل «نص» آمده است. 

  
ھـذا یـعني أیـضاً أنّ طـریـق مـعرفـة الإمـام المھـدي الـغائـب مـنذ أكـثر مـن ألـف عـام 

مسدود عند من دلیلھم علیھ ھو أنْ یأتیھم بالمعجزة. 
این همچنین بـه این مـعناسـت که راه شـناخـت امـام مهـدی (ع)، که از هـزار سـال 
پیش غـایب اسـت، بـرای افـرادی که دلیل شـان بـرای ایشان این اسـت که بـا معجـزه 

می آید، بسته است. 
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[313]. ولـیس کـشق البحـر لـموسـی (عـلیه السـلام)؛ لأن هـذه معجـزة قـاهـرة، ولا یـقبل إیـمان مـن یـؤمـن بسـببها، کـما لـم یـقبل الـله 
ی إِذَا  تْـبَعَهُمْ فِـرْعَـوْنُ وَجُـنُودُهُ بَـغْیاً وَعَـدْواً حَـتَّ

َ
إیـمان فـرعـون عـند إیـمانـه بسـبب هـذه المعجـزة الـقاهـرة، "وَجَـاوَزْنَـا بِـبَنِي إِسْـرَائِـیلَ الْبَحْـرَ فَـأ

نَـاْ مِـنَ الْمُسْـلِمِینَ * آلآنَ وَقَـدْ عَـصَیْتَ قَـبْلُ وَکُـنتَ مِـنَ الْمُفْسِـدِیـنَ 
َ
ـذِي آمَـنَتْ بِـهِ بَـنُو إِسْـرَائِـیلَ وَأ ـهُ لا إِلِــهَ إِلاَّ الَّ نَّ

َ
دْرَکَـهُ الْـغَرَقُ قَـالَ آمَـنتُ أ

َ
أ

اسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ".  نَ النَّ یكَ بِبَدَنِكَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ کَثِیراً مِّ * فَالْیَوْمَ نُنَجِّ

[314]. أي کـیف لـلشخص الـناظـر لـعصي السحـرة وعـصا مـوسـی (عـلیه السـلام) أن یـمیز ویـحکم أن مـا فـعله السحـرة سحـراً ومـا 
فـعله مـوسـی معجـزة ؟ فـنفس مـسألـة الـتهام عـصا مـوسـی لـعصیهم أو أفـعی مـوسـی لأفـاعـیهم ردهـا فـرعـون بـسهولـة بـأنـهما سحـران 



ا  تـظاهـرا (سحـران تـظاهـرا) وأن مـوسـی (عـلیه السـلام) سـاحـر عـظیم، ولهـذا تـفوق سحـره عـلی سحـر السحـرة (کـبیرکـم)... "فَـلَمَّ
ـا  وتِـيَ مُـوسَـی مِـن قَـبْلُ قَـالُـوا سِحْـرَانِ تَـظَاهَـرَا وَقَـالُـوا إِنَّ

ُ
وَلَـمْ یَـکْفُرُوا بِـمَا أ

َ
وتِـيَ مُـوسَـی أ

ُ
وتِـيَ مِـثْلَ مَـا أ

ُ
جَـاءهُـمُ الْـحَقُّ مِـنْ عِـندِنَـا قَـالُـوا لَـوْلاَ أ

حْـرَ...." [طـه: 71]. "قَـالَ آمَـنتُمْ لَـهُ  مَکُمُ السِّ ـذِي عَـلَّ ـهُ لَـکَبِیرُکُـمُ الَّ نْ آذَنَ لَـکُمْ إِنَّ
َ
بِـکُلٍّ کَـافِـرُونَ" [الـقصص: 48]. "قَـالَ آمَـنتُمْ لَـهُ قَـبْلَ أ

حْرَ..." [الشعراء: 79].  مَکُمُ السِّ ذِي عَلَّ هُ لَکَبِیرُکُمُ الَّ نْ آذَنَ لَکُمْ إِنَّ
َ
قَبْلَ أ

.[315] این بـر خـلاف معجـزه ای مـانـند شکافـتنِ دریا بـرای مـوسی(ع) اسـت؛ چـرا که معجـزه ی شکافـتن دریا معجـزه ی 
قـاهـره(مـجبور کننده) اسـت و ایمان فـردی که بـه خـاطـر آن ایمان بیاورد، مـورد پـذیرش قـرار نمی گیرد. هـمان طـور که 
خـداونـد، ایمان فـرعـون را بـه خـاطـر این معجـزه ی قـاهـره نـپذیرفـت: ﴿(و فـرزنـدان اسـرائیل را از دریا گـذرانـدیم پـس فـرعـون 
و سـپاهیانـش از روی سـتم و تـجاوز آنـان را دنـبال کـردنـد تـا وقتی کـه در شـرف غـرق شـدن قـرار گـرفـت، گـفت ایمان آوردم 
کـه هیچ مـعبودی جـز آن کـه فـرزنـدان اسـرائیل بـه او گـرویده انـد، نیست و مـن از تسـلیمشدگـانـم. آیا اکـنون؟ در حـالی کـه 
پیش از این نـافـرمـانی می کردی و از تـبهکاران بـودی؟ پـس امـروز تـو را بـا بـدنـت نـجات می دهیم، تـا بـرای کـسانی کـه از پی 

تو میآیند عبرتی باشد و بی گمان بسیاری از مردم از نشانه های ما غافلند». 
.[316] یعنی چـگونـه بـرای شخصی که بـه عـصای سـاحـران و عـصای مـوسی (ع) نـگاه می کند، امکان دارد که تـمایز 
دهـد و حکم کند که کار سـاحـران، سحـر اسـت و کار مـوسی، معجـزه اسـت؟ هـمان مسـئله ی بلعیدن مـارهـای آنـان تـوسـط 
عـصای مـوسی یا مـار مـوسی را فـرعـون بـه راحتی پـاسـخ داد که: سِحْـرَانِ تَـظَاهَـرَا (دو جـادویند کـه پشـتیبان یکدیگرنـد). و 

موسی(ع) ساحری بزرگ است و به همین خاطر سحرش بر سحر ساحران برتری دارد؛ زیرا او بزرگ آنان است: 
﴿(پـس هـنگامی کـه حـق از سـوی مـا بـرای آنـان آمـد گـفتند: چـرا مـانـند آن چـه بـه مـوسی دادنـد، بـه او نـدادهـانـد؟ آیا پیش از 
این بـه آن چـه بـه مـوسی داده شـد، کـفر نـورزیدنـد؟! گـفتند: دو جـادویند کـه پشـتیبان یکدیگرنـد!! و گـفتند: مـا مـنکر هـر دو 
هسـتیم!( ﴾ (قـصص: ۴۸) ﴿([فـرعـون] گـفت: آیا پیش از آن کـه بـه شـما اجـازه دهـم، بـه او ایمان آوردید؟ قـطعاً او بـزرگ 

شماست که به شما سحر آموخته است». (طه: ۷۱ و شعرا: ۴۹) 
ا یَلْبِسُونَ" [الأنعام: 9].  جَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَیْهِم مَّ [317]. "وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَکاً لَّ

.[318] ﴿(و اگـر او را فـرشـتهای قـرار می دادیم حـتماً وی را [بـه صـورت] مـردی در میآوردیم و امـر را هـمچنان بـر آنـان 
مشتبه میساختیم». (انعام: ۹) 


